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Abstract 
Meaning therapy is a method that helps a person find meaning in his life behind difficulties 
and problems and answer to his fundamental questions.  The main hypothesis of this paper is 
that the principles of semantic therapy can be found in Farabi's philosophical and political 
theories that are compatible with the views of Victor Frankl, the founder of the semantic 
therapy school, and these principles can be explained based his thought. Examining Farabi's 
system of thought in a descriptive, comparative, and inferential way, we find that he is not 
only a philosopher and political thinker but also a doctor who, by identifying the suffering of 
the people of his time, tries to cure the disease of his society by teaching philosophical and 
political principles to provide meaning. His method of meaning therapy to achieve a 
meaningful pattern of life, i.e. understanding happiness can be found in 1. doing valuable 
work, 2. creating empirical values 3. Value of high experiences, and its components: 
recognizing individual responsibility, creating moral virtues, forming a community, and 
Lovemaking, mentioned. 
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 چکیده
 خلأ و رخوت از و دریابد را خویش زندگی معناي بیاموزد فرد به کوشدمی نهاد، بنیان فرانکل ویکتور که مکتبی معنادرمانی،

 با شده سعی پژوهش این در. بیابد خود زندگی براي معنایی زندگی، مشکلات و هاسختی پس در و آید بیرون وجودي
 وي که تبیین و تحلیل شود فارابی سعادت مفهوم در مبانی و برخی اصول فرانکل، معنادرمانی مبانی و اصول به رویکردي

سعادت  تحقق را اشجامعه مردمان رنج و درد درمان که پزشکی است روانشناس بلکه سیاسی، اندیشمندي و فیلسوف تنهانه
 بدان انسانی هر که است غایتی در فلسفۀ فارابی، خیر یا سعادت. داندازطریق تعلیم، تأدیب، آموزش سیاست و فلسفه می

 .1 با فرانکل، در بخش تعلیم علم مدنی اندیشۀ با تطبیق در وي اندیشۀ در معنادرمانی مبانی شود. فهممی برانگیخته و تشویق
 مسئولیت شناساندن« با آن مقومات گیرد وصورت می والا تجربیات ارزش .3 تجربی، هايارزش ایجاد .2 ارزشمند، کار انجام
معناي  به یابیتبیین باشد؛ زیرا از این وجه دستتواند قابلمی» ورزيعشق« ،»اجتماع تشکیل« ،»اخلاقی فضایل ایجاد« ،»فردي

 کسب و مدنی امور در نیست؛ پس مشارکت مدنی زندگی از جدا امري زندگی با کسب سعادت ارتباط دارد و سعادت
 روش معنادرمانی در فلسفۀ فارابی است. از اصول و مبانی اصلی اخلاقی فضایل

   .فارابی، ویکتور فرانکل، معنادرمانی، سیاست، سعادت :کلیدي واژگان
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 مقدمه
ها و انسان در طـی تـاریخ تـا بـه امـروز، سـختی

ومیـر، بیمـاري، فقـر، مشقات بسـیاري ازجملـه مرگ
عام، اسـارت، گرسـنگی، سـیل و جنگ، شورش، قتل

هاي بسـیاري را تحمـل کـرده زلزله و رنج و سـختی
هـاي جسـمی و روحـی است و همچنان نیز با بحران
زمینـه کـه خداونـد دراینمختلفی مواجه اسـت؛ چنان

» ما انسان را در سختی و رنج خلق کردیم«فرماید: یم
). انسان امروز، هرچند با کمک پیشرفت علـم 4(بلد، 

روز، ازنظـر جسـمانی رفـاه بیشـتري و فناوري روزبه
کند، ازنظر روحی و عاطفی، دچار مشکلات کسب می

ــاد و  ــردگی، اعتی ــی، افس ــه خودکش ــیاري ازجمل بس
گونــاگونی ها و علــوم گیري اســت کــه شــیوهگوشــه

ــه روان ــان شناســی و روانازجمل ــراي درم پزشــکی ب
هاي روانـی ایجـاد شـده اسـت؛ امـا یکـی از بیماري
هاي ســادة درمــانی بــراي انســان امــروزي کــه شــیوه
اسـت معنادرمـانی نام اي فلسفی است، روشی بهشیوه

دنبال معنایی براي پذیرش هکند بکه به افراد کمک می
باشـند.  بـراي زنـدگیدرد و رنج زنـدگی و پاسـخی 

 یافتن انسان اصلی وظیفۀ که است باور این بر فرانکل
 بـدترین در حتی زندگی است؛ زیرا زندگی براي معنا

 این در یافتن زندگی رسالت و معناست داراي شرایط
مکتب معنادرمانی معتقد است که پرسش  است. معنی

دربارة معناي زندگی را باید به خـود او برگردانـد. در 
وجوي معنا بودن یعنی فـرد نبایـد بپرسـد کـه جست

معناي زندگی او چیست؛ بلکه باید بداند که خـود او 
دربرابر این پرسـش قـرار گرفتـه اسـت و خـود فـرد 

گوي زندگی خویش است و هم اوسـت و تنهـا پاسخ
، تواند به پرسش زنـدگی پاسـخ دهـد (فرانکـلاو می
 ).113ب: 1371

 عصر شمندي فلسفی درفارابی نیز در جایگاه اندی
همگـان و  بـراي سیاسـی سامان در پی ایجاد خویش

و ایجاد معنایی براي زندگی بود و تنها  سعادت کسب
خصوص سیاست راه رسیدن به سعادت را فلسفه و به

 حـلراه میـان دانست. سـؤال اصـلی تبیـین رابطـۀمی
 و فارابی اندیشۀ در جامعه سیاسی بحران از رفتبرون

 رابطــۀ اي کــه بــا تحلیــلگونــهاســت؛ به معنادرمــانی
هــاي معنادرمــانی، بتــوان ارکــان و ویژگی و ســعادت

معناداري از دیدگاه او را مشخص کـرد. فرضـیۀ ایـن 
توصیفی و ـاي تحلیلیشـیوهکـه بهپژوهش این است 

هاي بتــوان از مبــانی و اندیشــهاي، روش کتابخانــهبــه
را استنتاج  سیاسی فارابی، مقومات معنادرمانیـفلسفی

بودن کرد؛ زیرا اصول اندیشۀ سیاسی فـارابی، مسـئول
انســان، تعلــیم و تأدیــب سیاســی فــرد، قــدرت 

گیري، شــناخت ســختی و رنــج و تحمــل آن تصــمیم
تطبیق بـر درجهت رسیدن به سعادت اسـت کـه قابـل

 اصول معنادرمانی است. 
ــارابی را  ــۀ ف ــانی در اندیش ــث معنادرم ــۀ بح زمین

ترین عامل اجتماع بنیاد نهاد که مهم توان بر تشکیلمی
گیري شدن نیازهاي اولیۀ ماست؛ زیرا با شـکلبرآورده

دولت و حکومت، جامعه از امنیـت و اقتـدار خاصـی 
تواننـد راحـت برخوردار خواهد شد و افراد مدینه می

در کنار یکـدیگر زنـدگی کننـد و مفهـوم سـعادت و 
قالـه پس محـور اصـلی ممعناي زندگی را درك کنند. 
 از رفـتبرون حلراه میان تبیین و تحلیل وجود رابطه

شـیوة آمـوزش و تعلـیم علـم به جامعه سیاسی بحران
ــیوة  ــانی در ش ــوم معنادرم ــین مفه ــا تبی ــت ب سیاس

گراي فارابی است و شرط کامیابی در تحلیـل سعادت
 هاي زیر است:این مسئله پاسخ به پرسش

 . معنادرمانی چیست؟1
عنادرمانی ازنظر فرانکـل کـدام . مبانی و اصول م2

 است؟
توان ایـن اصـول و مبـانی را بـا اندیشـۀ . آیا می3

 گراي فارابی بررسی کرد؟سعادت
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مفاهیم فکري وي، معناي سـعادت بـا  . در کدام4
 تطبیق است؟معناي معنادرمانی قابل

ادعاي این پژوهش این است که میان کسب سعادت 
ابی رابطۀ معناداري و معنادرمانی در فلسفۀ سیاسی فار

صورت که در فلسفه و علم سیاست اینوجود دارد؛ به
سعادت است و هدف زندگی، کسب ترین اصیلفارابی، 
یابد با کسب سعادت به معنایی از زندگی دست میانسان 

دهد. کسب سعادت حاصل و به زندگی خود معنا می
بودن، کسب اصول اندیشۀ سیاسی، ایجاد انگیزة مسئول

گیري او، م و تأدیب سیاسی فرد، قدرت تصمیمتعلی
شناخت سختی و رنج و تحمل آنها است. فارابی 

صورت مستقیم از معنادرمانی و کشف معناي زندگی به
توان با تفسیر اندیشۀ او به این معنا سخن نگفته؛ اما می

دست یافت. البته باید اشاره داشت که فرانکل کسب 
ه است؛ ولی فارابی بر معناي زندگی را هدف قرار داد

توان گفت مقصود هر کسب سعادت تأکید دارد؛ اما می
 دو فیلسوف، کشف و ارائۀ معنایی براي زندگی است. 

 
 معنادرمانی

خاستگاه لغوي معنادرمانی یا لوگـوتراپی بـه واژة  
معناي واژه گردد. لوگوس بـهباز می» لوگوس«یونانی 

سـت. در »امعنـ«یا کلمه است و رسـاترین معـادل آن 
تواند توان آن را به چیزي که میتر میمفهومی گسترده

اساس و بنا به دلیلی براي بودن باشد، تعبیر کرد. براین
گفتۀ ویکتور فرانکـل، معنادرمـانی عبـارت اسـت از: 

درمانی متمرکز روان«یا » درمان از رهگذر معنا یا شفا«
ترین ). لوگوتراپی، اساسی12: 1381(فرانکل، » بر معنا

نیروي محـرك فـرد در دوران زنـدگی را تلـاش فـرد 
وسـیلۀ دانـد کـه بهبراي یـافتن معنـی در زنـدگی می

» درمانی دیـنروان« گان مکتب سوماي از نویسندهپاره
شـود کـه بـر معنـی هسـتی انسـان و نیز خوانـده می

وجوي او براي رسیدن به این معنی تأکیـد دارد جست

معنایی در زندگی خود،  که معناجویی تلاشی در یافتن
نیرویی اصیل و بنیادي است و نـه تـوجیهی ثانویـه از 

فرد و ویـژة هاي غریزي او. این معنی منحصربهکشش
رو، این اوست و و تنها اوست که خود اوست و ازاین

: 1386باید و قادر است به این تحقق بخشد (فرانکل، 
ـــــن105-99 ـــــامی ). ازای ـــــانی، نظ رو، معنادرم

در  کنـدمی کمک فرد به که شناختی استروانـفلسفی
 هايناگواري و سوگ فقدان، ناامیدي، رنج، با مواجهه

 و نکند تمرکز هارفتهازدست بر زندگی، ناپذیراجتناب
بیابـد. ایـن مکتـب در ایـن  هارنج این پس در معنایی

دارد که چنان زندگی کن کـه گـویی جهت گام بر می
اي و اینـک در حـال آمـدهاست که به دنیـا  بار دومی

انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکـب 
ــودي ( فرانکــل،  فرانکــل ). 114-116: 1386شــده ب

تفاوت انسـان را بـا سـایر موجـودات در پرسـش از 
داند. او بر این باور اسـت کـه حیـوان هستی خود می

هرگز پرسش از معنا ندارد و انسانی هم کـه پرسشـی 
شـناختی شد، فقط در محدودة زیستاز معنا نداشته با

؛ زیـرا )184: 1385پـوریزدي، ( داردخود گام بـر مـی
ترین انگیـزش و حقیقتـی احساس نیاز به معنا، انسانی

تـوان بـدون انکارناپذیر در زندگی انسان است و نمی
 ،سلامت ادامـه داد (فرانکـلاعتقاد به آن، زندگی را به

 انسان »عنادرمانیم« رو، در رویکرد)؛ ازاین146 :1386

 و تغییـر با قابلیـت فرد،منحصربه معنوي، موجودي را
 او وجـود در نهفتـه اگر معنویتی کند.می معرفی شدن

 او از آنگـاه گیـرد، قـرار ارزیـابی و شـناخت موضوع

پذیري و مسـئولیت فردمنحصـربه و یگانـه موجـودي
 و آگاهانه عمل به خود تعالی و رشد که براي سازدمی

و فرانکـل،  2018 آنجلـیس،زنـد (ديمی دست ارادي
 اصـلی محور که بود باور این فرانکل بر)؛ زیرا 2011

 ایـن اصـلی اوست که عناصـر روح انسان، شخصیت

مسـئولیت،  و معنویـت آزادي، یعنـی روحانی، ساحت
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 سالم و سعادتمندانه حیاتی داشتن براي انسان راهنماي

 اصیل نیاز شش از روحانی، او در بیان نیازهاي هستند.

 بـرد: پویـاییمی نـام در کسـب معنـا انسان بنیادي و

 و دیـن ابـدیت، خویشـتن، تعالی معناجویی، اندیشه،
 پـرورش و رشـد نهـایی عاطفی و معیار دوستی گروه

 و زنـدگی معنـاي بـه معطوف ارادة را شخصیت سالم
 دانـد؛می معنـا وجويجسـت بـه انسـان مـداوم نیـاز

ببخشـد  منظوري او زندگی به که معنایی وجويجست
 ). 5-32: 1389(بافرانی و دیگران، 

 
 مبانی معنادرمانی در اندیشۀ فارابی 

سیاست مدینه فاضله، تحصیل فارابی با نگارش کتاب 
دنبال هدفی بود. او بـا تبیـین به السعاده و فصول المنتزعه

ارکان مدینۀ فاضله و شرایط رئیس و نائب رئیس و سـایر 
با ذکر وظایف آنها و وظایف مردم سعی  حاکمان مدینه و

در بیان غایتی و رسیدن به سعادت در پرتو ایجاد اجتماع، 
تعاون، محبت و عدالت دارد. در پژوهش حاضر، مصداق 
سعادتْ معناي زندگی فرض شده است و اثبات خواهـد 
شد که سعادت یگانه معناي زندگی است و تمـام معناهـا 

نـد؛ امـا تفـاوت دیـدگاهی یابدر معناي سعادت، معنا می
که فرانکـل معتقـد فارابی با فرانکل در این است. درحالی

بـه است زندگی معناي گوناگونی دارد و هر کـس باتوجه
تواند به یکـی از معـانی دسـت یابـد، در فهم خویش می

دیدگاه فارابی سـعادت تنهـا معنـاي زنـدگی اسـت و راه 
ات رئـیس رسیدن به آن تعاون در جامعه و رعایت دستور

 مدینۀ فاضله و امور اخلاقی است.
طور مستقیم و صریح بـه باید اشاره کرد که فارابی به

موضوعی بـا عنـوان معنادرمـانی، معنابخشـی و معنـاي 
تـوان می  أقول اسـپرینگززندگی نپرداخته اسـت؛ امـا بـه

فلسفۀ سیاسی او را با پردازش جدید و با نگاهی دیگر و 
معتقـد اسـت  به زمان بازخوانی کـرد. اسـپریگنزباتوجه

سیاسی همواره در پـی شـناخت  هايبسیاري از اندیشه

علل ایجاد شرایط و هم درمانگر مشکلات جامعـه بـوده 
)؛ زیرا فلسفۀ وجودي مدینۀ 29: 1365است (اسپزینگز، 

مدینـه، تسـهیل  فارابی و هدف غایی ریاسـت درفاضلۀ 
 درك رو،ازایـن است؛ هاهاي تحصیل سعادت انسانراه

 مفهـوم شـناخت به وابسته فارابی، مدنی فلسفۀ از جامع

معرفـت  نظریـۀ بـا و در پیوند او فکري نظام در سعادت
 عقـل کـه است خدایی دست به مدینه ادارة غایی است.

 بـه او فیض انتقال واسطۀ و همدین نگهبان فرشتۀ را فعال

 اهـالی جمیـع به او، ازطریق رئیس متخیلۀ و ناطقه قواي

 تـرك و نیک سعادت، پاداش کار است. داده قرار مدینه

دیگـر،  عبارتبـه است. آن نتیجۀ بلکه نیست؛ زشت کار
فضـیلت و از سـنخ آن اسـت (فـارابی،  سعادت معلـول

یافتنی دستسعادت حقی همگانی و امري ). 82: 1996
ها آزاد و داراي اراده و اختیارند، است؛ چون همۀ انسان

 یابی به سعادت نیـز برابرنـد. پـس ایجـادپس در دست
شـیوة اي معنادرمـانی بهدر فلسفۀ فارابی، شـیوه سعادت

او با بیـان و تأکیـد بـر . آموزش فلسفی و سیاسی است
ارزش و انسـان، کنـد کـه ثابـت می رسیدن به سـعادت

هایش را دارد و با این کار شایسـتگی یی تحمل رنجتوانا
د و آن را بـه نکند که در مقابل سرنوشت زانو نزپیدا می
انجـام و تجربـۀ ایـن  وسوي درستی هدایت کند.سمت

مجموعه از مبـانی در فلسـفۀ فـارابی مـا را بـه مفهـوم 
رساند. یعنـی سـعادت امـري سعادت یا همان هدف می

است که ازطریق سیاست (انجام امور عملی) بـه دسـت 
را  فـارابی اندیشـۀ در مبانی معنادرمـانی دریافت. آیدمی
. هـدف فـارابی از فلسـفۀ 1با تطبیق و بررسـی توان می
 کار انجام( سیاسی مدینه، آموزش یاسی فارابی، تشکیلس

ــانی2، )ارزشــمند ــم کردن. همگ ــدنی سیاســت عل  و م
 .3، )والـا ارزش تجربـه، کسـب( فاضـله مدینۀ تأسیس
 به رسیدن( سیاست علم ازطریق زدهبحران جامعۀ درمان
 )فضــایل کســب مثــل کشــیدن،رنج ازطریــق درد معنــی
  داد.به شکل زیر بیشتر شرح باتوجه
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 : مبانی معنادرمانی در اندیشۀ فارابی1 شکل

 

نظر، اصل فلسفۀ وجودي فارابی کسب پس ازاین

سعادت است. کسب سعادت از اهداف اصلی زندگی 

ترین هر فردي در اجتماع است؛ پس سعادت اصلی

هدف زندگی است. ازسوي دیگر، اگر هدف زندگی، 

ترین معناي شد، سعادت یگانهمعنابخشی به زندگی با

توان گفت پس میزندگی در فلسفۀ فارابی است. 

ترین نیازهاي روحی انسان فهم و کسب یکی از اصلی

تواند به معنایی از زندگی منجر سعادت است که می

 شود. 

نیازهاي «ترین ترین و اصیلمهمدر جدول زیر 

رد ، ذکر کنکلاو را در تطبیق با فرا از دیدگاه »روحی

توان گفت تقریباً در نظریۀ فکري با اندیشۀ که می

تطبیق است و موجب ایجاد معنا و فرانکل قابل

 اند از:شود. این اصول عبارتمعنادرمانی می
 

 اصل فلسفۀ وجودي فارابی: رسیدن به سعادت  هاي روحی انسان ازنظر ویکتور فرانکلترین نیازاصیل

دلیل اینجا هستم؟  کسی هستم؟ به چه من چه( نیاز به معنا
باید پیگیري  ام؟ در زندگی چه هدفی راچرا به وجود آمده

 )دهد؟کنم؟ چه چیزي به زندگی من ارزش و معنا می

 نیاز به سعادت 
 شناسی و شناخت نیازهاي آناهداف آفرینش، انسان

وجوي وظایفی است که در پی جست: نیاز به تنش (پویایی اندیشه)
 )رساندن آنها ممکن است معنایی را به وجود او بیفزایدانجامبه

نیاز به کسب هویت ازطریق مشارکت در امور جامعه و 
 پذیريمسئولیت

 نیاز به تعلیم و تربیت نیاز به تعالی خویشتن، تحق خود و شدن است

کسب آموزش امور اخلاقی و کسب سعادت دنیوي و  جاودانگی و ابدیتنیاز به 

 ابدي

 نیاز به دین و درك جاودانگی و ابدیت نیاز به دین

 ورزيعشق ورزيعشق

 ورزينیاز به گروه دوستی و عشق نیاز به گروه دوستی

 )78-128: 1386(ن.ك. فرانکل: ترین نیازها از دیدگاه ویکتور فرانکل و ابونصر فارابی براي کسب معنا تطبیق اصیل: 1جدول 

  

در تطبیق با  فارابی مبانی معنادرمانی در اندیشۀ
 فرانکل

 

آموزش علم فلسفه و  يایجاد تجربه و ارزش والا تحمل رنج: کسب فضایل اخلاقی و سیاسی
 سیاست

 

اجتماع و مدینه و ایجاد  تشکیل کار ارزشمند:
 دوستی هايگروه
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 مقومات معنادرمانی در اندیشۀ فارابی
در اینجــا ابتــدا مقومــات معنادرمــانی در اندیشــۀ 

شود. سـپس شـرحی از سیاسی فارابی بیان میـفلسفی
مفهوم سـعادت و ارتبـاط بـا معنادرمـانی در اندیشـۀ 

فارابی ارائـه خواهـد شـد. مقومـات معنادرمـانی کـه 
تطبیق بـا معنـادرانی فرانکـل در فلسـفۀ سیاسـی قابل

. درك 2ر ارزشـمند؛ . انجام کـا1اند از: فارابی عبارت
 . با درك ارزش رنج. 3ارزش روحی؛ 

 

 : مقومات معنادرمانی2شکل 

 

 ارزشمند کار .انجام1

  مدینه و اجتماع تشکیل
فارابی نیز همچـون ارسـطو، انسـان را موجـودي 

طبیعتـاً بـه «مدنی بالطبع دانسته و معتقد است انسـان 
 بـه مفطـور انسـان». «هاي دیگـر وابسـته اسـتانسان

تشـکیل اجتمـاع . »اسـت اجتمـاعی زیست و زندگی
اولین کار ارزشمند انسان براي رهایی از رنـجِ تنهـایی 

 هانیازمنـدي ز رفعنیا سبببه نه فقط است. پس انسان
کنـد؛ حیات، اقدام به تشکیل اجتمـاع می ادامۀ و براي
او بــر مشــکلات و  چیرگــی و موجــب تســلط بلکــه

 بـه رسیدن مشقات زندگی و ایجاد توانایی در او براي
ــارابی،( »شــودمی ســعادت و کمــال  و) «37: 1379 ف
 اندشـده آفریده طبیعتی و سرشت بر آدمیان از هریک

 وصـول و نیـل در هم و خود وجودي قوام در هم که
 امـوري بـه محتـاج خـود، ممکـن کمالات برترین به

همـۀ  انجام متکفّل نتوانند تنهاییبه هریک که بسیارند
 گروهـی به احتیاج آن انجام در بلکه و باشند امور آن

پس تشکیل اجتماع اولین  ).252: 1995فارابی، ( »بود
وحدت و ارتباط راه براي درمان تنهایی افراد و ایجاد 

 رفـع میان افراد بـراي رفـع حـوائج زنـدگی ازجملـه
 را بنديتقسـیم ایـن وي. است ثانویه و اولیه نیازهاي
 بنديتقسـیم در و سـاخته استوار حوائج رفع برمبناي
 بـه رسـیدن امکـان را خـود تقسیمات مبناي دیگري،
 ).251-259: 1379فارابی، ( است داده قرار سعادت

 جتماع اولین مکانی است که فـردادر نظر فارابی، 
رسـد و ازنظر روحی و جسمی در آن بـه آرامـش می

اش بـرآورده نیازهاي اولیه و همچنین نیازهاي ثانویـه
گـردد؛ زیـرا بـا دنبال تعالی خویشـتن میشود و بهمی

هــاي اخلــاقی همچــون صــلح، ایجــاد جامعــه، ارزش
نیت و برادري آرامش، زیبایی، عدالت، حکمت، حسن

 کـه ايمدینـه«ور خواهد کرد. پس ازنظر فـارابی، ظه

 کارهـایی آهنـگ یکـدیگر یاري و تعاون با ساکنانش

کنند تا به سعادت حقیقی نائـل گردنـد، آن مدینـه می
 ). 97: 1379(فارابی، » فاضله است

مقومات 
ینمعنادرما  

تجربیات 
 ارزشمند

انجام کار 
 ارزشمند

درك 
 پذیرش رنج
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 بـراي ايوسـیله انسانی اجتماع پس نخست اینکه

 فارابی، نظر براساس درواقع، .است سعادت به رسیدن

 تـکتک اینکـه بـراي است استواري راه فاضله مدینۀ

 و گردنـد نائـل حقیقی سعادت به آن، پیمودن با افراد،
 و کمـال تحصـیل بـراي لـازم شـرط و ممکن راه تنها

 مدینـه، این در . دوم اینکهاست فاضله مدینۀ سعادت،

 بـه رسـیدن خواهـان کـه همکار و رأيهم افراد همۀ

 تشـکیل را اجتماع ،انددیگران سعادت و خود سعادت
 حصـول شـرط همگانی قصد دیگر، عبارتبه اند.داده

 حاکمـان، بلکـه تنهانه فاضله، مدینۀ در است. سعادت

هستند.  خیرخواهان و سعادتمند نیز شوندگانحکومت
حصـول  شـرط یکـدیگر یـاري و تعـاون سوم اینکـه

نیـت.  و دل در موافقـت و نظر رأي، نه است، سعادت
عملـی  و جمعـی مسـئولیت احسـاس دیگر، عبارتبه

اسـت.  کمال و سعادت به نیل براي لازم شرط ساکنان،
 بـه فاضـله، مدینۀ ساکن اهالی سرنوشت چهارم اینکه

 نیست ممکن او آرمانی شهر در است. خورده هم گره

 اهـل همـه یـا باشـد. شـقی دیگـري و سـعید یکـی

(فـارابی،  اسـیرند شـقاوت در همـه یـا واند سـعادت
 ).146-150: 1996؛ همو، 70: 1993

ایــن دیــدگاه فــارابی از نظریــۀ فرانکــل اســتنباط 
رغم منحصـربودن هـر فـرد، گویـد بـهشود که میمی

انسان موجودي است مشابه دیگران و هنر او در حفظ 
هاي تفرد خویشتن، با وجود زیسـتن در میـان انسـان

اسـتاي مشابه خود است. نیاز انسـان بـه جامعـه در ر
تر، یعنی معنـاجویی و تحقـق خویشـتن نیازي اساسی

فهم اسـت. او همـواره متوجـه شـخص یـا چیـز قابل
دیگري غیر از خود است. لازمۀ این ویژگـی فـرارفتن 

توانـد در از خود و پیوسـتن بـه جامعـه اسـت. او می
ارتباط با شخص یا اشخاصـی غیـر از خـود، معنـایی 

ــد ــدگی خــود بیاب ــراي زن و ویژگــی  بســیار عمیــق ب
پذیري خود را غنا بخشـد؛ ضـمن اینکـه در مسئولیت

این ارتباط هرگز از تفرد و آزادي انسانی خود چشـم 
نپوشیده و به اسارت قید و بندهاي ناشـی از اجتمـاع 

آید؛ اما با یافتن معناي ویـژة زنـدگی خـود در درنمی
اجتماع ارزشمند شده و همین ارزشمندي ویـژه، او را 

الف: 1371سازد (فرانکل، و ممتاز می در جامعه یگانه
148.( 

» کـار«هاي کشف معنـاي زنـدگی یکی از این راه
ــق آن  ــاقارزش«اســت کــه ازطری ــان » هــاي خل نمای

نظر فرانکـل در ناهشـیاري کـه بـه» خلاقیت«شود. می
معناي )، بــه35ب: 1371آدمــی ریشــه دارد (فرانکــل، 

دادها و افزدون چیزي به دنیا ازطریق استفاده از اسـتع
). 162: 1385ابراز خویشتن است (محمد پـوریزدي، 

تواند بـا خلـق یـک اثـر، تولیـد اندیشـه یـا انسان می
خدمت به دیگران که لازمۀ ایثار و عرضه جهان است، 
بــه زنــدگی خــود (و زنــدگی دیگــران) معنــا بخشــد 

هـاي ). بهتـرین راه تحقـق ارزش161: 1386(شولتز، 
طریـق، رابطـۀ یگانـه و خلاق، کار است که فرد ازاین

فرد خود را با جامعه پیدا کرده، با اداي سهم منحصربه
کند. خود به جامعه، احساس رضایتمندي را تجربه می

فرانکل انسان را نه محصـول تـوراث و نـه محصـول 
هاي خویشـتن گیريمحیط، بلکه نتیجۀ منطقی تصمیم

   .)146 الف:1371 فرانکل،(داند می
 

 تجربی هايارزش .ایجاد2
هـاي یکی دیگر از ابعاد معنادرمانی، ایجـاد ارزش
نفس، تجربی مانند احساس مسئولیت، احساس عـزت

هـا را توان این بنیانورزي و محبت است که میعشق
بعــد معنادرمــانی در اندیشــۀ فرانکــل دانســت و ایــن 

استنباط از سیاست فارابی است؛ چـون در معناي قابل
مدینۀ فاضلۀ فارابی، مقصود حقیقی از اجتمـاع در آن، 
تعاون بر اموري است کـه موجـب حصـول سـعادت 

ترین ). پــس عــالی103: 1379فــارابی، آدمــی اســت (
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اي است که اعضاي آن بـراي رسـیدن اجتماع، جامعه
گر را بــه ســعادت، همکــاري داشــته باشــند و یکــدی

ترین فضــیلت یــاري رســانند. درجهــت کســب عــالی
جامعۀ آرمانی فارابی راهی براي رسـیدن بـه سـعادت 

صورت آموزش اخلاقی و است و شیوة آموزشی آن به
هدف ایجـاد سـعادت بـراي تعلیم و تأدیب سیاسی به

تـوان افراد جامعه و نوعی شیوة درمـان اسـت کـه می
ــان ارزش ــت هم ــگف ــل اس ــی فرانک ــاي تجرب ت. ه

 هاي زیر است: هاي تجربی شامل ارزشارزش
 

 پذیريمسئولیت

ازنظر فرانکل، انسان موجودي خودآگاه و مسـئول 
). یعنی داراي اختیار اسـت. 81: 1386است (فرانکل، 

دادن به فرد از مسئولیتش است. نقطۀ درمان نیز آگاهی
رو است که در هاي متفاوتی روبهانسان دائماً با موقیت

ها معنایی نهفته اسـت. انسـان از این موقعیتهرکدام 
ها، گـویی دوبـاره متولـد با انتخاب هریک از موقعیت

شود و هر موقعیت از زندگی را فرصـتی طلـایی و می
وپنجه نـرم کـرد و بیند که باید با آن دستنظیر میبی

در چالش حاصـل از آن موقعیـت، معنـایی را محقـق 
اسـت کـه  هـر وضـعیت زنـدگی، نـدایی«سازد. پس 

» نخســت بایــد بــه آن گــوش داد و ســپس پاســخ داد
هایی ازقبیل چه ). پاسخ به سؤال119: 1381(فرانکل، 

مسئولیتی؟، در قبال چـه کسـی؟، بـراي تحقـق کـدام 
ها؟ یا براي کدام معناي زندگی؟، مبناي پرسشی ارزش
اسـت؛ زیـرا وظیفـه و مسـئولیت » معنادرمـانی«شیوة 

ی و کمـک بـه افـراد امري است که موجـب راهنمـای
منظور انجــام وظــایف خــود در زنــدگی براســاس بــه

شود. در افعال انسـانی آگاهی و شناخت مسئولیت می
آزادي و مسئولیت دو روي یک سـکه هسـتند. آزادي 

عقیـدة فرانکـل، از امتیازات ویژة انسان اسـت؛ امـا به
آزادي، آخرین کلام نیسـت؛ بلکـه تنهـا نیمـی از کـل 

فــی آن اســت و جنبــۀ مثبــت آن، حقیقــت و جنبــۀ من
)؛ 212: 1386ل، فرانکـ» (مسـئولیت«عبارت اسـت از 

زیــرا آنجــا کــه انســان آزادي انتخــاب دارد، درقبــال 
دهد، کند و رفتارهایی که انجام میهایی که میانتخاب

، حس اجبار و تکلیـف را »بودنمسئول«مسئول است. 
التی رو، هر انسانی وظیفـه و رسـبه همراه دارد؛ ازاین

ویژه در زندگی دارد که باید آن را تحقق بخشـد و در 
انجام این وظیفه و رسالت، جانشینی نـدارد (فرانکـل، 

1372 :124.(  
تلاش فارابی در فلسفۀ سیاسی نیز همین است که فرد 

بري آگاه کند؛ پذیري خود و فرمانرا از وظیفه و مسئولیت
 و ار داد. فضلولی باید او را در هر مورد مسئول و آزاد قر

همۀ  کوشش نتیجۀ یعنی کشف معناي جمعی که سعادت
ــدیگر و  ــر یک ــئولیت دربراب ــول مس ــه و قب ــراد جامع اف

گوبودن نسبت به هـم بـراي زنـدگی در حـال و در پاسخ
آینده است. فارابی رئیس مدینۀ فاضله را مسـئول جامعـۀ 

داند که نیـاز بـه راهنمـایی و پیشـوایی انسـان آرمانی می
ها را دریافته و ها و شناختدیگري ندارد؛ بلکه همۀ دانش

سـان م براي او به فضـیلت درآمـده باشـد. بدینهمۀ علو
توانایی ادراك افعال نیکویی را که شایستۀ انجام است نیـز 

اش انــدازة شایســتگیتوانــد هــرکس را بهداراســت و می
: 1371سوي خوبی ارشـاد و راهنمـایی کنـد (فـارابی، به

)؛ اما افراد جامعه بـا انتخـاب راه و شـیوة زنـدگی و 202
برداري از رئـیس مدینـۀ فاضـله و فرمـان برداري ازفرمان

تر وي، شیوة زندگی و راه رسیدن بـه سـعادت را راحـت
). پس این نظر بیانگر این 203کسب خواهند کرد (همان: 

زنـدگی مـا نتیجـۀ «نکته از دیدگاه معنادرمانی اسـت کـه 
ایم و آینـده هـم بـا هایی است که در گذشته کردهانتخاب

(فرانکـل، » ایمامـروز گرفتـه گیرد کهتصمیماتی شکل می
گراي فارابی، براي کسـب ). در مکتب سعادت21: 1392

سعادت باید بتوانیم بر زندگی خود مسلط باشیم و لازمـۀ 
این مهم این است کـه درقبـال رفتـار و زنـدگی خـود و 
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دیگران مسئول باشیم. کسی که درقبـال خـود مسـئولیت 
عنـی مـن نفس برخوردار اسـت. یدهد، از عزتنشان می

هـا، اعمـال، میـزان هایم، انتخابمسئول تحقـق خواسـته
: 1384آگاهی در کارم و روابطم با دیگران هستم (براندن، 

 توان منطبق با دیـدگاه). این دیدگاه معنادرمانی را می134
 سـرزمینی فاضـله فارابی است کـه معتقـد اسـت مدینـۀ

 همگـان که سلیم فطرتی با انسان گروهی که خودکفاست
در  یکـدیگر و همگـی مسـئول اندمعقولات قبول تعدِمس

ــارابی،( هســتند ســعادت تحصــیل ــۀ  .)45: 1346 ف مدین
اي است که اي است که در آن اجتماع وسیلهفاضله، مدینه

گردند؛ پـس در آن توسط آنها به سعادت حقیقی نائل می
). پـس در 118: 1996کنند (فارابی، با هم دیگر تعاون می

هاي بافضیلت و خیرمنـد و روهی از انسانمدینۀ فاضله، گ
واسـطه از عقـل سعادتمند، تحت ریاست شخصی که بی

برد و در ارشاد و تعلیم محتاج هیچ انسانی فعال فیض می
نیست، گرد هم آمده، یکدیگر را براي رسیدن به سـعادت 

). در ایـن 148: 1376کننـد (کرمـانی، حقیقی کمـک می
کـار، خواهـان رسـیدن بـه رأي و هممدینه، همۀ افراد هم

اند. قصدشان هم در نظـر سعادت خود و سعادت دیگران
و رأي و هم در دل و نیت سعادت همدیگر است. آنچـه 
اعضاي مدینۀ فاضله و مراتب آنهـا را بـا یکـدیگر پیونـد 

محور، است و عدالت و روابط عـدالت» محبت«دهد، می
 ضامن بقا و عامل حفاظت از مدینـه و اعضـاي آن اسـت

 ).146-150م: 1996؛ همو، 70: 1993(فارابی، 
 
 ورزيعشق

معنی بودن اساسـاً بـهدر فلسفۀ معنادرمانی، انسـان
داشتن و در جهـت چیـزي جـز خـود بـودن و ارتباط
». تعـالی خویشـتن«ورزیدن است و ایـن یعنـی عشق

دنبال معنایی براي تنها فرد بهتعالی بدان معناست که نه
ورزیدن بـه معنی عشـقه بـهبخشیدن است، بلکتحقق

انسانی دیگر است. با این فضیلت، انسان به موجودي 

وجوي معنا و معنـاجویی شود که در جستتبدیل می
). فرانکـل 83: 1366یابد (فرانکل، بر وجود احاطه می

عشق را تنها راه رسیدن بـه اعمـاق وجـودي انسـانی 
عشــق عبــارت اســت از «گویــد: دانــد و میدیگــر می

(فرانکـل، » یار با تمـام وحـدانیت و تفـرد ويتجربۀ 
). یعنی در یک رابطۀ عاشقانه، انسـانی بـا 235: 1386

عنوان شود و انسانیت او را بـهرو میانسان دیگر روبه
کند. در ایـن رابطـۀ فرد تصدیق میشخصی منحصربه

سمت کمال کنند که بهدوطرفه، هر دو به هم کمک می
 حرکت کنند. 

تواند ازطریق ایـن جنبـۀ روحـانی، انسان سالم می
یافتۀ وجود محبوب، تنها صفات فعلیتیعنی عشق، نه

هاي نهفته و بالقوة او را نیـز درك کننـد و بلکه ارزش
شـــــدن از اســـــتعدادهاي خـــــود و او را در آگاه

). فـارابی 258بخشیدن به آنها یاري کند (همـو: تحقق
ة افراد عنوان عامل پیونددهندنیز دوستی و محبت را به

، »مؤلـف«کند. براي وي، دوست یـا جامعه مطرح می
امري است که دو یا چند موجـود را بـه هـم الفـت و 

دهد. این امر وقتی در مدینه ایفاي نقش کند، پیوند می
گیـرد. ازنظـر فـارابی، شکل دوستی مدنی به خود می

واسـطۀ اجزا و مراتب اجـزاي مدینـه بـا یکـدیگر به«
ه یکـدیگر) پیونـد برقـرار دوستی و محبت (عشـق بـ

واسطۀ افعـال عادلانـه. ؛ همچنان که جامعه به»کنندمی
نظر آنهـا مشارکت افراد مدینه در امور مدینه و اتفـاق

شـدن بـه سـعادت، ضـرورتاً در امور اشـتراکی و نائل
دوستی اهل مدینه را به دنبال خواهد داشـت. وجـود 

ب افعال اشتراکی و نیاز به زنـدگی اجتمـاعی در کسـ
گــردد و نیازهــاي انســانی موجــب تشــکل مدینــه می

شود اهل مدینه به هم نفع برسانند (فارابی، موجب می
). وي محبــت را ضــامن تــداوم منــافع 71-70: 1405

مشترك و تعاون و همکـاري افـراد مدینـه در کسـب 
 و الاعضـاتام بدنی مانند فاضله داند. مدینۀسعادت می
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 و تمامیـت راه در آن اعضـاي همۀ که است تندرست
 نماینـدمـی همکاري آن حفظ و زندگی حیوانی ادامۀ

 ).307: 1371 (همو،
زیــرا بقــاي مدینــه در ارتبــاط مســتقیم همکــاري 

ورزي اعضاي جامعه است که در میان آنها نوعی عشق
ورزد، و محبت جریان دارد؛ زیرا انسانی که عشق مـی
اش را ارزشمندترین چیزي را که دارد، یعنـی زنـدگی

معناي فداکردن زندگی خود نیست؛ بخشد و این بهمی
طبعی و بلکه او از شادي، علاقه، درك، دانـش، شـوخ

عنصرهاي خود و از همه نمودها و تظـاهراتی کـه در 
بخشـد. او بـا دادن زنـدگی خـود، وجود اوسـت، می

ــی می ــدهدیگــري را غن ــر حــس زن ــد و ب بودن او کن
ــــدن، می ــــد (بران ــــس ). 120-122: 1384افزای پ

ورزي نه به قلمرو کسب و توسعۀ خصوصـیات عشق
ناپذیر هاي شخصی، بلکه به ضرورتی جداییو نگرش

 ).  130: 1384با قلمرو اجتماعی ارتباط دارد (براندن، 
 

 .ارزش تجربیات ارزشمند3
هاي برجسـتۀ در اندیشۀ فرانکل، یکی از ویژگی

ـــق ارزش ـــالم، خل ـــان س ـــی در انس ـــاي نگرش ه
انگیز برپایـۀ خردمنـدي آور و ملالهاي رنجموقعیت

توانـد کشـیدن میورزي است. چگونه رنجو اندیشه
فرد انسانی و موجب رشـد و از خصایص منحصربه

)؛ زیـرا رنـج، 246: 1386تعالی او گردد (فرانکـل، 
یک تجربـۀ ارزشـمند، یعنـی مواجهـه بـا وضـعیتی 

است (همو: » ناپذیر یا سرنوشتی تغییرناپذیراجتناب
تـوان آن را رنج، سرنوشتی اسـت کـه نـه می). 175

تغییر داد و نه راه گریزي از آن است. رنجـی اسـت 
هـاي شخصـی که سوءتدبیري یـا محصـول انتخاب

یعنی پذیرش » خودآزاري«انسان نیست. این رنج با 
) متفـاوت اسـت. در 117رنج غیرضـروري (همـو: 

اندیشۀ فارابی نیز تجربیات ارزشمند حاصـل تعلـیم 

 و کسب فضـایل اخلـاقی اسـت. آمـوزش و تأدیب
 در تأثیرگـذار عوامـل تـرینمهم از مدنی، یکی علم

و کسـب آن را در  سـعادت بـه مدینـه افراد رسیدن
امـري ارزشـمند محسـوب  اجتمـاعی، تربیـت سایۀ
 سیاسی یا تعلیم سیاسـت، پذیرسازيجامعه شود.می

 مطالب جامعه، افراد آن ازطریق که است سازوکاري
 و آموزنــدمی سیاســت بــه راجــع را موضــوعاتی و

 نمادهـا اعتقادات، ورسوم،آداب هنجارها، ها،ارزش
ــانی می کســب را هاســنت و ــد کــه در طــی زم کنن

طولانی و در تمام مدت عمر یک فـرد بـا سـختی و 
شود. فارابی نیز مانند معنادرمـانگران رنج کسب می

یـت توان دستاورد رنج را به موفقمعتقد است که می
ایجاد معنایی  سیاسی هايتبدیل کرد. هدف آموزش

رو، تعالیم سیاسی فـارابی، ازاین است؛ نام سعادتبه
 اجتمـاع در زنـدگی بـراي را جامعـه افـراد تکتک

 زنـدگی اصـیلی در معنـاي دنبالبـه تا کندمی آماده
انسان با خلـق «یعنی سعادت در زندگی باشند؛ زیرا 

هـا تواند دردها و رنجکند که انسان میمعنا ثابت می
را تحمل کند و درمقابل سرنوشتش بایسـتد و آن را 

وسوي درستی هدایت کند. پس فـرد بایـد به سمت
هایش را نسبت به اتفاقـات و دردهـا ذهن و نگرش

 ).  22: 1392(همو، » تغییر دهد
 

 در فلسفۀ فارابی» شدن«نش یا ت
پـذیرش «، یعنی تغییـر یعنـی »شدن«تنش یعنی 

توان در اندیشـۀ فرانکـل آن را ؛ چیزي که می»تغییر
همان آموزش و یادگیري نامید. آنچـه انسـان بـدان 
نیاز دارد، تعادل و رهـایی از تـنش بـه هـر قیمتـی 
نیست. آنچه او لازم دارد، چیزي است کـه فرانکـل 

نامیده است؛ یعنی نیـروي محرکـۀ » دیشهپویایی ان«
؛ تنش بین آنچه بدان »تنش«روحانی میان میدانی از 

دست یافته و آنچه باید بدان تحقـق بخشـد (همـو، 
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). فرانکل منشأ این تنش را تلـاش انسـان 94: 1381
براي پرکردن شکاف بین آنچه هست و آنچـه بایـد 

 گوییم هر انسـانیباشد معرفی کرده است. وقتی می
معناسـت کـه او اینوجوي تنش اسـت، بهدر جست

وجوي وظـــایفی اســـت کـــه در پـــی جســـت
رساندن آنها ممکن است معنایی را به وجود انجامبه

 .)94 :1381(همو، او بیفزاید 
 این تنش در اندیشۀ فارابی براي کشف و کسب

با تعلـیم و تأدیـب اسـت کـه گـاه بـا » شدن«معنا، 
رو، شـیوة تعلـیم سختی و رنج همراه اسـت؛ ازایـن

اي بـراي کسـب سـعادت و سیاسی فارابی که شیوه
کاهش رنج افراد مدینه از نابسامانی و ایجاد تعـاون 

نوعی بـا سـختی و و همکاري با یکدیگر است، بـه
که مشقات خاص خود در درون جامعه همراه است 

ترتیب فرد باید همۀ آنهـا را در طـول زنـدگی و بـه
خاص زمانی پشت سـر بگـذارد تـا از شـقاوت بـه 

پــروردن چهــار  ســعادت برســد. ایــن امــر مســتلزم
اسـت کـه شـامل ایـن در خویشتن اخلاقی خصلت 

 ؛فضـلیت فکـري .2 ؛فضلیت نظري .1موارد است: 
 .فضیلت صناعات عملی .4؛ فضیلت خلقی .3

 
 فضایل نظري 

آن علوم اسـت  از نگاه او فضایل نظري عبارت از
که هستی دارند، که انسان از سایر موجودات ازآنجایی

اي انسان به پاره ،باور فارابیکند. بهمعرفت حاصل می
از قبـل  ،ین علـوم بـدون آنکـه منشـأ آن را بدانـدا از

که امروزه از آن به نام  طوريبهدسترسی داشته است؛ 
کند که حصول آن نیاز بـه تعلـیم و علم پشینی یاد می

وسـیع زنـدگی  ةاما دانش پسـینی دایـر ؛تربیت ندارد
نیازمنـد  ،روینااز ؛دهدانسان را به خود اختصاص می

تــوان ). می3: 1360 ارابی،فــ( تعلــیم و تربیــت اســت

رفـت از نابسـامانی و هـاي برونگفت که یکـی از راه
از راه  کسب معناي زندگی در اندیشۀ فارابی، آموزش

 شـهروندان فـردي تعلیم و تربیت است؛ زیرا سعادت
 اردکانی، داوري(نیست  آنان اجتماعی سعادت از جدا

1354 :93-92  .( 
در فلسفۀ فارابی یادگیري مسائل و فضایل اخلاقی 
نیز با رنج، سختی و ریاضت همراه است؛ زیرا علم 
اخلاق علمی است که از انواع افعال و رفتار ارادي و 

ملکات، اخلاق، سجایا و عاداتی که افعال و رفتار از 
هایی کند و از هدفشود، بحث میارادي آن ناشی می

که این افعال و رفتار براي رسیدن به آنها انجام 
 ). شهروندان68: 1390اکبري، کند (شود، یاد میمی

 مربوط هايگیريتصمیم و انتخاب در فارابی جامعۀ
 این اما هستند؛ آزاد اجتماعی و فردي زندگی به

 آزادي این و است نسبی آزادي مطلق نیست؛ بلکه
 مدینه حاکم ازسوي شدهتعیین قوانین با مغایر نباید
). شیوة فارابی در 216 :1376 کرمانی، ناظرزاده( باشد

ایدة تشکیل مدینۀ فاضله و شیوة آموزش او را 
توان در تطبیق با معنادرمانی فرانکل آن هم می
هر فردي در «یاسی دانست. این است که روش سبه

خاطر آن آموزش اي به عهده دارد که بهجامعه وظیفه
بیند و بایستی رسالت خودش را بر طبق وظیفه می

نسبت به خود و دیگري به سرانجام برساند تا هم 
: 1375(فرانکل، » خود را سعادتمند کند هم دیگران را

 انسانی فطرت اند و از). اینها اهل مدینۀ فاضله50

 و صحیح طوربه را معقولات و برخوردارند سلیم

 عبارتبه اند.کرده عمل فضیلت به و کرده واضح درك

 و کسب معقولات یعنی نظري عقل در گروه این دیگر،
 اندبوده موفق فضایل به کردنعمل یعنی عملی عقل در

(فارابی،  رسید خواهند به سعادت که هستند هاهمین و
1371 :82.( 
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 تطبیقی معنادرمانی در اندیشۀ ابونصر فارابی با اندیشۀ ویکتور فرانکلـ: حاصل نتایج تحلیلی2جدول 

 

 مقومات
 در معنادرمانی

 فرانکل اندیشۀ
 

اندیشۀ  در معنادرمانی مقومات
 فارابی

 تشکیل نوع،هم به کمک مثل
 دوستی هايگروه

 کار انجام.1
 ارزشمند

 ارزشمند کار انجام.1 اجتماع تشکیل

 تحمل مثل گرایشی، هايارزش
 به رسیدن راه. رنج و درد

 فعالیت و کار شیوة نخستین
 با برخورد است. مانند

 فرهنگ، هاي طبیعت،شگفتی
 دیگر فرد دریافتن و درك

 .عشق وسیلۀبه

 ارزشهاي ایجاد. 2
 تجربی

 و تعلیم ازطریق زدهبحران جامعۀ درمان
 آگاهی پذیري،جامعه سیاست، علم تأدیب

 هايگروه با تعامل اجتماعی، جایگاه از
 تجربی هايارزش ایجاد.2 مختلف

 ورزيعشق

 پذیريمسئولیت

 رنج زندگی، معنی به رسیدن راه
 تجربیات ارزش. 3 .است

 ارزشمند

 تربیت و تعلیم تنش ایجاد

 ارزشمند تجربیات ارزش
 سیاست علم تعلیم

 خویشتن، تعالی مثل
 یادگیري و آموزش

 خویشتن تعالی و اخلاق

 

 سعادت و معنادرمانی
فارابی به پیروي از افلاطون و ارسـطو، سـعادت 

داد. بندي جوامــع قــرار بناي معیــار تقســمرا ســنگ
ازنظر او، سعادت امري ارادي اسـت. او سـعادت را 

رئـیس  ریاسـت دستاورد و مدینه اهل نهایی هدف«
 بـراي انسـانی آزاد ارادة بـا سـعادتی چنین. داندمی

 فــارابی،( »خــوردمی گــره مــدنی زنــدگی گــزینش
نگر و عنوان فیلســـوفی آینـــده. وي بـــه)52: 1371

هاي اجتمــاعی و ها و اندیشــهدرمـانگر، بــراي ایــده
سیاسی اهمیت خاصی قائـل اسـت و معتقـد اسـت 

ریزي نیاز دارد و سـعادت حقیقـی به برنامهسعادت 
ــاترین مرتبــۀ آن قــرب  امــري مشــکک اســت و بال
وجودي به خداست و همین امـر اخیـر مؤیـد تـأثر 
فارابی از متون دینی اسـت؛ امـا در تطبیـق اندیشـۀ 

گراي فـارابی معنادرمانی فارابی با اندیشـۀ سـعادت
دنبال ایجاد و کشف باید گفت که ویکتور فرانکل به

معنایی براي زندگی بـود و معتقـد بـود در زنـدگی 
معنایی نهفته است و هر کسی مطابق بـا فرهنـگ و 

تربیتی که داشته، معنـاي زنـدگی بـراي او متفـاوت 
است؛ اما قادر به درك آن است؛ امـا معنادرمـانی را 

گونه تفسـیر کـرد کـه زنـدگی از نگـاه توان اینمی
و نیکـو فاربی داراي هدفی است و این هدف خیـر 

است. امري کـه داراي ایـن دو خصوصـیت اسـت، 
تواند یگانه معنـا و است؛ پس سعادت می» سعادت«

 غایتی باشد که هر انسانی قادر است به آن برسد. 
ــعادت، باتوجه  ــف س ــات وي در تعری ــه نظری ب

گونـه تـوان اینمبانی معنادرمـانی در اندیشـه را می
 بیان کرد: 

انسانی درجهـت سعادت غایتی است که هر . «1
ــه میدســت ــدان تشــویق و برانگیخت شــود و یابی ب

» کندآوردن آن جد و جهد بلیغ میدرجهت فراچنگ
). ازسـوي دیگـر، یگانـه معنـا و 229: 1992(همو، 

ها با کسـب و کشـف آن هدفی است که همۀ انسان
ــدگی مشــقت ــراي زن ــایی میب ــد، بار خــود معن یابن

ان غایـات سـعادت در میـ«تواند سعادت باشـد. می
ترین خیـرات و واجد خیر تأثیرگذارترین و بااَرزش
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آوردن غایتی است که هر انسانی درجهـت فراچنـگ
: 1992(همو، » شودآن بدان تشویق و برانگیخته می

228-229.( 
توان به مبـانی معنادرمـانی در ایـدة رو، میازاین

 سعادت در اندیشۀ فارابی اشاره کرد: 
هـدفی اسـت کـه همـۀ سعادت یگانه معنا و  •

ــان ــدگی انس ــراي زن ــف آن ب ــب و کش ــا کس ها ب
 یابند.بار خود معنایی میمشقت
سعادت، غایـت و کمـالی اسـت کـه اسـباب  •

ــراهم می ــان ف ــی را در انس ــت انگیزش ــد. حیثی کن
جهت واجدبودن و اشـتمال خیـر برانگیزندگی آن به

ناچار مـؤثر اسـت. است. پس آن کمال و غایـت بـه
تــرین آنهــا، ن خیــرات، عظیمپــس ســعادت از میــا

ترین غـایتی اسـت کـه انسـان بـه مؤثرترین و کامل
ــراوان درصــدد فراچنــگ آوردن آن اســت شــعف ف

 ).4: 1999(فارابی، 
ــزة  • ــعادت را انگی ــارابی س ــۀ ف ــر در اندیش اگ

زندگی محسوب کنیم که با آن زندگی معنا خواهـد 
گرایی روشی معنادرمانی اسـت گرفت، ایدة سعادت

ترین آن، انسان در تمامی ابعاد در کامل که با کسب
گیــرد کــه نشــانۀ آن آرامــش در وضــعیت قــرار می

زنــدگی و موجــب تعــاون و همکــاري در اجتمــاع، 
عمل به وظایف سیاسی و اخلـاقی و کسـب کمـال 

بناي معنـاي رو، سعادت سـنگشود؛ ازایننهایی می
 زندگی در فلسفۀ فارابی است. 

لـذت آن از  آفرین است وسعادت امري لذت •
نوع زودگذر و محسوس نیست؛ بلکه از نوع لـذت 
ــب  ــري ذومرات ــدار و ام ــدت و پای معقــول و درازم

 مدینـه، در ریاسـت غـایی هدف که است؛ همچنان
 اسـت آن اهل براي سعادت تحصیل هايراه تسهیل

   .)48: 1371 فارابی،(
ــارة  • ــه پرســش درب ســعادت آخــرین پاســخ ب

شــمار بی هايوجوها و درخواســتچرایــی جســت
آیـد. ترین غایـت بـه شـمار میانسان است و نهایی

سعادت واسطۀ درخواست چیز دیگري نیست. بعد «
کردن هـم همـراهش بـه چیـز دیگـر نیـاز از کسب

نداریم. هر چیزي که چنین باشد، بیش از هـر چیـز 
» دیگري شایستۀ آن اسـت کـه تنهـایی کـافی باشـد

 .)222: 1413(فارابی، 
هرگاه حاصـل شـود،  سعادت چیزي است که •

دیگر بعد از آن غایتی نیست که درخواسـت شـود. 
شـود و هرگـز پس سعادت براي خود برگزیـده می

شـود؛ درنتیجـه، براي چیز دیگري درخواسـت نمی
ترین چیزهاسـت سعادت سزوارترین، برترین، کامل

 ).228: 1413(فارابی، 

 ژوهش (نگارنده: براز)هاي پ: یافته3جدول 

 
 

 سعادت تنها معناي زندگی

سعادت آخرین 
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 سعادت امري برگزیده
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در اندیشۀ فارابی، راه درمان جامعه ازطریق کسب 
کردن علم سیاست و آمـوزش همگـانی سعادت، پیاده

علم سیاست به افراد مدینه است. سیاست تنها راهـی 
تـوان افـراد مدینـه را بـه آگـاهی و است که با آن می

رهــایی از وضــعیت کنــونی فراخوانــد. پــس اندیشــۀ 
اي از زنـدگی اسـت کـه سیاسی فـارابی بیـان فلسـفه

رو، داند؛ ازایـنبناي معناي زندگی را سعادت میسنگ
توان نتیجه گرفت کـه شـیوة درمـان فـارابی بـراي می

سامان اجتماعی افراد مدینه، همان سعادت است. پس 
سعادت همان اصل و شیوة معنادرمانی فـارابی اسـت 

 مود دارد.که در اندیشۀ سیاسی او بیشتر ن
 
 گیرينتیجه

 خود هاي خاصو نابسامانی مشکلات هر عصري

درمـانی (فلسـفی، سیاسـی،  نیازهـاي لـذا و دارد را
درمانی متناسب با شـرایط  دوره، شناسی و...) آنروان

طلبـــد. فـــارابی، فیلســـوف و خـــاص خـــود را می
زیسـت اندیشمندي سیاسی است که در روزگاري می

هـاي هاي سیاسـی و بحرانکه جامعه دچار نابسـامانی
دنبال راهی براي اجتماعی دوران خلافت شده بود و به

رفت از این وضعیت نابسامان افتاد و راه چاره را برون
وسـیلۀ دانست که بهدر علم مدنی یا همان سیاست می

اش توانســت ســعادت و آرامــش را بــه جامعــهآن می
ببخشد و سـعادت جـز ازطریـق سیاسـت و تشـکیل 

کسب نبـود. ایـن شـیوة تفکـر فـارابی را قابل اجتماع
توان نـوعی شـیوة درمـان فـرض کـرد؛ چراکـه او می

هاي تعلیم سیاست، آموزش فضایل معتقد بود با شیوه
هاي اخلاقی، پـذیرش مسـئولیت و یـادگیري و آموزه

نام سـعادت دسـت علم مدنی، انسـان بـه معنـایی بـه
 خواهد یافت و این همان نمـود عمـل بـه سـه اصـل

یابی به معنادرمانی در اندیشۀ ویکتور فرانکل در دست
 کـار انجـامشـود: معناست که شـامل ایـن مـوارد می

 ارزش تجربـه، کسب ارزشمند، یعنی تشکیل اجتماع،
 بـه رسـیدن مـدنی، سیاست علم کردنوالا یا همگانی

 کشیدن با کسب فضایل براي درمانرنج ازطریق معنی
ــۀ ــران جامع ــادبح ــی شارز زده و ایج  و وجودشناس

او در مقــام یــک  معنادرمــانی یعنــی همــان ســعادت.
شـناس بـا بیـان فیلسوف سیاسی، مانند پزشـکی روان

نام سـعادت دارد و اینکه زنـدگی هـدف و غـایتی بـه
ترین معنـاي ترین و نـابرسیدن بـه سـعادت، اصـیل

زندگی انسان است، بـه خلـق معنـایی بـراي زنـدگی 
 رمانی در زندگی است.پرداخت که بیانگر شیوة معناد
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